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ترامپ و سخنان 
جنجالی اش 

«دونالد ترامپ»، کاندیدای پیشرو 
این  آمریــکا،  جمهوری خواه  حــزب 
به دلیل سخنان جنجالی اش،  روزها 
تبدیل به یکی از چهره های مشــهور  
اینترنت  و  اجتماعی  روی شبکه های 
شــده اســت. اگر نام او را در صفحه 
گوگل جســت وجو کنید، بیش از ۱۲۰ 
میلیون نتیجــه پیدا می کنید که خود 
یک رکــورد در این زمینه محســوب 
می شــود. او حتــی از اعلام شــماره 
تلفن همــراه «لیندزی گراهام»، یکی 
از رقبــای هم حزبــی خــود، در یک 
سخنرانی عمومی نیز ابایی ندارد. او 
صاحب موسسات تجاری و اقتصادی 
زیــادی اســت و نامــش بــه عنوان 
رئیس یا صاحب بیش از ۴۰۰ شرکت 
تجاری، به ویژه در زمینه ساخت و ساز، 
ثبت شده اســت. هرچند در مدارک 
منتشرشــده از ســوی تیم تبلیغاتی 
آمریکا،  ریاســت جمهوری  نامزد  این 
اعــلام  دلار  میلیــون   ۵۰ او  ثــروت 
شــده و همین امر نیز جنجال برانگیز 
شده اســت، چراکه این میزان ثروت 
اعلام شده با توجه به دامنه فعالیت 
تجاری دونالــد ترامپ، غیرواقعی به 

نظر می رسد.  
ایــن ســخنان کــه  عجیب تریــن 
واکنش های زیادی هــم در آمریکا به 
دنبال داشت، درباره مهاجران مکزیکی 
مطرح شده است. دونالد ترامپ در یک 
ســخنرانی با خطاب قراردادن جامعه 
مکزیکــی آمریکا به  طــور اخص آنها 
را متجــاوز و عامل توزیــع مواد مخدر 
و جنایت در آمریکا دانســت. تصویری 
از این نامــزد جمهوری خواهان  روی 
پرچم آمریــکا کــه در روز چهاردهم 
جولای منتشر شــد، نیز جنجال برانگیز 
بود. در کنار عکســی از دونالد ترامپ 
کــه در میان ســتاره های پرچم آمریکا 
نمایش داده می شــد، تصاویری نیز از 
سربازان آلمان نازی گنجانده شده بود. 
این تصویر به سرعت از روی شبکه های 
اجتماعی حذف شــد و در اظهاراتی، 
مسئول تبلیغاتی تیم دونالد ترامپ آن 
را ناشی از اشتباه یک کارآموز اعلام کرد، 
اما همان زمان کم نمایش این تصویر 
برای حملــه مخالفان به او کافی بود.  
البته باید گفت فقط مهاجران مکزیکی 
یــا دموکرات هــا در دســته مخالفان 
دونالد ترامپ قرار نمی گیرند. بسیاری 
از چهره های سیاســی جمهوری خواه 
جزء کسانی هســتند که دونالد ترامپ 
را دوســت ندارنــد. از  جمله می توان 
به «جــان مک کین» اشــاره کرد که او 
نیز یک جمهوری خواه است و در سال 
۲۰۰۸، نامــزد ریاســت جمهوری برای 
رقابت بــا «باراک اوباما» بــود. دونالد 
ترامپ می گوید: «جان مک کین را یک 
قهرمان نمی داند». مک کین در ســال 
۱۹۶۷ در ویتنــام به اســارت درآمد و 
بعد از شــش ســال آزاد شد و  هنگام 
بازگشت به کشــور مانند یک قهرمان 
ملی مورد اســتقبال قــرار گرفت. اما 
دونالد ترامپ می گوید  مک کین در آن 
سال ها به اســارات ویتنامی ها درآمده 
و به همین دلیل هــم به یک قهرمان 
جنگ تبدیل شده اســت اما او کسانی 
را قهرمان می دانــد که در طول جنگ 
آمریکا با نیروهای ویتنام شمالی، اسیر 
نشــده اند.  ترامپ حتــی می گوید  به 
عنوان رئیس جمهــور آمریکا، به «بیل 
گیتس» زنگ می زند تا اینترنت را ببندد! 
ترامپ این ایده  خود را به عنوان راهی 
بــرای مقابله با گروه های تروریســتی 
مثل «داعش» ارائه کرده اســت. او در 
ســخنرانی خود در کارولینای جنوبی، 
این ایده  خنده دارش را این گونه مطرح 
کرد: «مــا به خاطــر اینترنت کشــته 
داده ایــم. بایــد با بیل گیتــس و دیگر 
کســانی که اتفاقــات را درک می کنند، 
صحبت کنیم. باید با آنها صحبت کنیم 
و در برخی مناطق، اینترنت را ببندیم. 
برخی می گویند: آزادی بیان! این افراد 
احمــق هســتند». ترامــپ همچنین 
در توییتــر، خطاب بــه «جف بزوس»، 
مدیرعامــل «آمازون» گفــت: «بزوس 
را کــه ضــرر زیادی  واشنگتن پســت 
می دهد، به این دلیل نگه داشته است 
تا مالیات شرکت آمازون که سوددهی 
ندارد را کم کنــد». او در توییت دومی 
ادامــه داد: «اگر آمــازون مالیاتش  را 
درســت پرداخت می کرد، ســهامش  
سقوط می کرد و مثل یک پاکت کاغذی 
نابود می شــد. دروغ واشنگتن پســت، 

زنده نگه اش داشته است».
منبع: یورونیوز

نگاه

نباید ترامپ را جدی گرفت 
به باور مفســران و تحلیلگران، چندیــن بار در طول رقابت های 
انتخاباتــی درون حزبــی در اردوگاه جمهوری خواهــان، «دونالــد 
ترامــپ»، کاندیــدای پیشــتاز این حزب، پــا را فراتــر از گلیم خود 
گذاشــته اســت؛ زمانی که او مکزیکی ها را به بــاد انتقاد گرفت، یا 
درباره مجروحان جنگ، زنان و طرافداران دیگر رقبای خود ســخن 
گفت. اما او نه تنها هیچ گاه حاضر به عقب نشــینی نشــد،  بلکه بر 
تعداد حامیانش نیز افزوده شــد. اما این بار شرایط متفاوت است، 
چراکه منتقدان او دیگر رقبای هم حزبی یا کاندیداهای حزب رقیب 
نیســتند، بلکه انتقاد به ســخنان او از مرزهای ایالات متحده فراتر 
رفته اســت. این بار حتی ســخنان رقبای درون حزبی اش که پیش 
از ایــن فقط با امید جــذب حامیان ترامپ به اردوگاهشــان، از او 
انتقاد می کردنــد، رنگ دیگری به خود گرفته اســت. اما او اکنون 
چــه گفته اســت؟ او در بیانیه خود گفــت  می خواهد ورود همه 
مســلمانان به خاک آمریــکا را تا زمانی که ”رهبــران بفهمند چه 
واقعه ای در حال رخ دادن اســت“، ممنوع کند. وقتی که کمپین او 
در «کالیفرنیای جنوبی» متوقف شد، او یک بار دیگر خواسته خود را 
در میان فریاد انبوه طرفدارانش تکرار کرد. در میان رقبایش، «جب 
بوش»، فرماندار سابق ایالت «فلوریدا» و برادرش «جورج بوش»، 
رئیس جمهوری ســابق آمریکا، گفت  ترامپ «دچار اختلال مشاعر 
است. پیشــنهادهای سیاســت گذاری دونالد ترامپ را نباید جدی 
گرفت». «جان کاســیچ»، فرمانــدار «اوهایو»، بیانیــه او را «تفرقه 
ظالمانه» خواند و درهمین حال، «مارک روبیو»، سناتور «فلوریدا»، 

آن را «توهین آمیز و عجیب وغریب» دانست. 
«دیک چنی»، معاون رئیس جمهوری اســبق آمریکا، هم گفت: 
«اینکه بگوییم دیگر مســلمانی وارد کشــورمان نشــود و آنها را در 
محدودیــت قرار دهیم، مغایــر تمام باورهایی اســت که برای آنها 
ایســتادگی کردیم و به آنها معتقدیم. آزادی مذاهب بخش مهمی 
از تاریخ و جایی اســت که از آن آمده ایم. این تصور اشتباهی است». 
«هیــلاری کلینتون»، وزیر خارجه ســابق آمریکا، نیــز در واکنش به 
سخنان ترامپ، گفت: «این سخنان تفرقه آمیز، تعصب گرایانه و قابل 
ســرزنش اســت که کشــور ما را ناامن می کند». حتی سناتور «جان 
مک کین»، جمهوری خواه، هم طــرح ترامپ را «احمقانه» خواند و 
گفت: «از مدت ها قبل به این موضوع فکر می کردم که حرف هایش 
بیشــتر به وجهه او لطمه می زند و او همچنان به این سخنان ادامه 
می دهد. طرح های ترامپ کاملا احمقانه اســت». اما محکومیت ها 
فقط به مرزهای آمریکا محدود نشد. آژانس پناهندگان سازمان ملل 
متحد اعلام کرد نگران آن اســت که برنامه مهم آنان درباره اسکان 
مهاجران به خطــر بیفتد و «دیوید کامرون»،  نخســت وزیر بریتانیا، 
تأکید کرد  این ســخنان تفرقه انگیز، ناامیدکننده و کاملا اشتباه است. 
ترامــپ اما با اشــاره ضمنی به حمــلات ۱۱ ســپتامبر ۲۰۰۱، گفت: 
بســیاری از مســلمان از آمریکا متنفر هســتند و اگر ما می خواهیم 
«برج های تجارت جهانی بیشــتری داشته باشــیم»، ناچار به اتخاذ 

چنین رویکردهای تندی هستیم. 
با وجود همه این انتقادها، هنوز افراد زیادی هستند که می گویند 
ترامپ رهبر قوی ای است و نسبت به «باراک اوباما»، رئیس جمهوری 
کنونی آمریکا، عملکرد بهتری در سیاست خارجی دارد؛ گروهی که 
از هر اقدامی علیه مســلمانان حمایت می کنند.  این در حالی است 
که حمله گذشــته در «ســن برناردیو» که در آن زن وشوهر مسلمان 
تندرو ۱۴ نفر را کشــتند و ۲۰ نفر را راهی بیمارستان کردند،  بر شدت 

ترس این گروه افزوده است. 

«شــورای روابــط آمریکا-اســلام» در واکنش به ایــن اظهارات 
نامزد جمهوری خواه انتخابات آمریکا، در بیانیه ای نوشــت: «اکنون 
وارد حیطه فاشیســم شــده ایم.» مدیر این شورا ســخنان ترامپ را 
تحریک آمیــز توصیف کرد و افزود: «مســئله فقط ایــراد اظهاراتی 
نیســت. بلکه جریان اسلام هراسی ترامپ و «بن کارسون» در جریان 
کارزار انتخاباتــی تبعیــض، نفــرت٬ حملات و جرایم خشــن علیه 
مســلمانان و مســاجد را برمی انگیزد. این لفاظی هــای آتش افروز، 

زندگی میلیون ها مسلمان و کودکانشان را به خطر می اندازد».
با همه اینهــا، ترامپ همچنان نامزد پیشــرو جمهوری خواهان 
اســت و موضع گیری هــای او در مســائل مختلف ماننــد مهاجرت 
و امنیــت ملی، دقیقا همان مــواردی را هدف می گیــرد که اکنون 
به مهم تریــن نگرانی در بین شــهروندان آمریکایــی طرفدار حزب 
جمهوری خواه تبدیل شــده است. در چنین شرایطی حتی نمی توان 
پیشــنهاد کرد  پیشــتازی او به عنوان امری مقطعــی نادیده گرفته 
شــود؛ رقبای هم حزبی او همچنان در حال انتقاد از ترامپ هستند، 
چراکه نمی خواهند حامیانشان در میانه راه از آنان جدا شوند. بوش 
و کاسیچ شاید بیشتر ســخنرانی را علیه ترامپ انجام داده اند، آنان 
درواقع نمی خواهند  این سخنان جنجالی به اردوگاه آنان نفوذ کند. 
«بریان بولتر»، یکی از تحلیلگران آمریکایی، می نویســد اشــتباه 
اســت  در تمامی موارد به طــور کامل در مقابل ترامپ بایســتیم، 
چراکه تجربه نشــان می دهد درنهایت بسیاری از جمهوری خواهان 
تغییر موضع خواهند داد. اما ترامپ به خوبی می داند  تا مدتی همه 
درباره او صحبت خواهند کرد و او می تواند به کمپین رقبایش نفوذ 
کنــد؛ رقبایی که فقط بــه رفتار او واکنش نشــان خواهند داد و اگر 
از طرح هایشــان درباره آمریکا نگویند، بر تعــداد حامیان او افزوده 
می شــود. یکی از منتقدان لیبرال ترامــپ، باجدیت می گوید  ترامپ 
به شــدت بر پیــروزی متمرکز شــده  و حتی ممکن اســت در آینده 
ســخنانی جنجالی تر نیز بگوید؛ سخنانی که کمپین انتخاباتی اش را 
منفجر خواهد کرد؛ امری که این تصور را منعکس می کند: او دوباره 

پا را از گلیمش فراتر خواهد گذاشت. 
ترجمه نفیسه کریمی / منبع: الجزیره
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یادداشت

«شــیطان جمهوری» لقبی اســت کــه مخالفان «ژان مــاری لوپن»، رهبر 
کهن سال پیشــین حزب «جبهه ملی» فرانسه، برای او برگزیده بودند. با وجود 
آنکــه «مارین لوپن»، دختر جانشــین او، ســعی کرد چهره تلطیف شــده ای از 
آن جریان راســت گرای افراطی به نمایش بگــذارد بااین حال، هنوز هم تصور 
قدرت گیری این جریان که از ســوی منتقدانش «فاشیســتی» قلمداد می شود، 
به ویژه در انتخابات ریاســت جمهوری ســال ۲۰۱۷ به کابــوس محافظه کاران 
و سوسیالیســت ها تبدیــل شــده اســت به گونــه ای کــه «فرانســوا اولاند»، 
رئیس جمهوری فرانسه، پس از موفقیت اخیر جبهه ملی در دور اول انتخابات 
منطقه ای و کســب بیشترین آرا در شــش منطقه از ۱۳ منطقه ، خواستار اتحاد 
با راست های میانه برای جلوگیری از به قدرت رسیدن این جریان سیاسی شد. 

علاوه بر همجنس گرایــان، اصلی ترین هدف هجمه جبهه ملی فرانســه، 
مهاجران هســتند؛ از مســلمانان تا یهودیان. «یک میلیــون مهاجر برابر با یک 
میلیون فرانســوی بی کار» شعار جبهه ملی فرانسه در دوران رهبری ژان ماری 
لوپن بود که یادآور شعار «۵۰۰ هزار بی کار، ۴۰۰ هزار یهودی» دوران حکومت 

نازی ها در آلمان تحت رهبری «آدولف هیتلر» است. 
تمرکز اصلی جبهه ملی فرانســه در انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۱۲ 
میلادی  روی مسائل داخلی از جمله امنیت و سیاست های مهاجرتی بود و جز 
در رابطه با اتحادیه اروپا و حمایت از خروج فرانســه از آن اتحادیه، آن جریان 
سیاسی اظهارنظر دیگری درباره سیاســت خارجی نداشت. در انتخابات اخیر 
نیز لوپن با بهره مندی از فرصت ایجادشــده پس از حوادث تروریســتی اخیر و 
دیوانه وارخواندن سیاست پذیرش دولت و حمله شدید به اولاند، اهداف خود 
را پیش می برد. بااین حال، مارین لوپن، رهبر آن حزب، درباره سیاســت خارجی 
و اهدافش سکوت نکرده و رفتار سیاسی او نیز این موضوع را نشان می دهد. 

در انتخابــات اخیر علاوه بر تمــام جناح ها و چهره های سیاســی داخلی، 
بازیگــران اروپایــی و آمریکا نیــز از موفقیت جبهه ملی راضی نبودند. شــاید 
هیچ کس به  اندازه «ولادیمیر پوتین»، رئیس جمهوری روسیه، از برد جبهه ملی 
خوشــحال نشده باشد. اگر در دوران شوروی «ک گ ب» با استفاده از «اقدامات 
فعال» به حمایت از سازمان هایی در غرب می پرداخت که اکثر احزاب طرفدار 
روســیه و کمونیســت بودند، امروز کرملین خلاف احزاب کمونیستی سابق، از 
احزاب راست گرای افراطی در اروپا حمایت مالی و سیاسی  می کند که خواستار 
تقویت نئوفاشیســم هستند. شاید بیشتر شبیه رمان های پلیسی و جاسوسی به 
نظر برســد، اما واقعیت آن اســت  گزارش هایی از ســوی رسانه های مختلف 
منتشر شــده اند که این موضوع را تأیید می کنند. برای مثال، روزنامه «گاردین» 
در دسامبر سال ۲۰۱۴ میلادی گزارش داد  روسیه با ارائه کمک مالی به احزاب 
اروپایی راســت گرای افراطی مخالــف اتحادیه اروپا، بــرای تضعیف کردن آن 
نهــاد تلاش می کند. صحت این گمانه زنی زمانی قوت گرفت که «مارین لوپن» 
در نوامبر ســال ۲۰۱۴ میلادی تأیید کرد  وامــی ۹. ۴ میلیون یورویی را از بانک 
«فرســت چک راشن» در سپتامبر همان سال دریافت کرده بود. او ضمن دفاع 
از اقدام خود، گفته بود  با بانک به توافق رسیده و از این موضوع بسیار خرسند 
است، اما به نظرش مسخره است که مخالفانش دریافت یک وام را نشانه ای از 
موقعیت و موضع آن جریان سیاسی در قبال مسائل بین المللی قلمداد کردند. 
او کســانی که جبهه ملی را به کمک گیری از روسیه متهم کرده بودند، افرادی 
دانســت که نظراتی ظالمانه و توهین آمیز را بیان می کنند. لوپن اســتدلال کرد 
زمانی کــه بانک های اروپایی حاضر به پرداخت کمک نبودند، جبهه ملی چاره 

دیگری جز روآوردن به نهادهای مالی روسی نداشت. 
بااین حــال، جبهه ملــی اولین جریان راســت گرای افراطی نیســت که از 
روس ها و نهادهای مالی آن کشــور وام و کمک مالــی دریافت می کند. پیش 
از آن نیــز درباره حزب «شــفق طلایی» یونان، حزب «جوبیک» مجارســتان و 
حزب «آزادی» اتریش گزارش هایی وجود داشــته اند که نشان می دهند آنها از 

روس ها کمک دریافت کرده اند. 
گزارش «تایمز» نیز نشــان می دهد  روســیه در جریان برگزاری همه پرسی 
در شــبه جزیره «کریمه» برای الحاق آن منطقــه از اوکراین، از نمایندگان تمام 
احزاب راســت افراطی اروپا برای نظارت بــر روند برگزاری انتخابات دعوت به 

عمل آورده بود. 
در آن زمان، نمایندگان جبهه ملی فرانسه با این هدف به روسیه سفر کردند 
تا به گفته خود، «درک بهتری از زندگی واقعی در آن کشــور به دست آورند» و 
علیه «اطلاعات غلط و تحریف شده رسانه های غربی» مقابله کنند. این سفر از 
سوی بنیاد روسی برای صلح سازماندهی شده بود که ریاست آن را «ولادیمیر 
ژیرینووســکی» برعهده داشــت که از نمایندگان ملی گرای افراطی در دومای 
روســیه محسوب می شود. او ســفر هیأت جبهه ملی را تحسین کرد و از آن به 
عنوان «بزرگ ترین هیأت سیاســی و پارلمانی غربی» از زمان «بهار کریمه» یاد 

کرد که اشاره اش به الحاق آن منطقه به روسیه و جداشدن از اوکراین بود. 
ناظران جبهه ملی فرانســه اعــلام کردند  انتخابات کریمــه نه تنها معتبر 
بود، بلکه «مشروعیت مضاعف» داشــت، چراکه از سویی بیانگر اراده آزادانه 
روس های ســاکن منطقه بود و از ســوی دیگر، مشروعیت سیاسی را به همراه 
داشــت و بازتابی از گزینــه ای دموکراتیک و انتخابی مردمی بــود. در مقابل، 
«لودویک دودان»، سخنگوی لوپن، انقلاب کی یف را غیرمشروع خواند. او نتایج 
همه پرســی کریمه را نشانه ای از تمایل احساســی به روسیه از سوی اکثریت 
مردم منطقه خواند و اظهار کرد  کریمه از نظر تاریخی نیز بخشــی از روســیه 
مادر بوده اســت. او تحریم های وضع شــده علیه روســیه را ناعادلانه قلمداد 
کرد و گفت  این موضوع ســبب ایجاد عدم توازن در عرصه سیاســی شــده و 

سیاست های غرب در برابر روسیه را بسیار خطرناک خواند. 
در فرانســه این ســفر با انتقادات زیادی همراه شــد. وزیر خارجه آن کشور 
این ســفر را شوک آور خواند، درحالی که مجلس ملی تلاش کرده بود تا از سفر 
نمایندگان مجلس جلوگیری کند. دراین میان رییس «گروه دوســتی فرانســه و 
روسیه» از حزب «سوسیالیست» در مجمع ملی آن کشور، نیز سفر صورت گرفته 
را خلاف ســنت های جمهوری و آســیب زننده به دیپلماسی فرانسوی قلمداد 
کرد. در جریان آن ســفر، یکی از سناتورها در مسکو تی شرتی را خرید که روی 
آن نوشته شده بود: «اوباما تو یک عوضی هستی». درنهایت، نمایندگان جبهه 

ملی اظهار کردند  ساکنان کریمه از الحاق به روسیه خوشحال هستند. 
 این اما نخســتین باری نبود که روابط نزدیک و خاص سیاسی و دیپلماتیک 
جبهه ملی فرانسه با روســیه آشکار می شد. در ژوئن سال ۲۰۱۳ میلادی لوپن 
به طور رســمی از مســکو بازدید کرد. این بازدید با دعوت از ســوی «سرگئی 
ناریشــکین»، معــاون دوما، صــورت گرفته بــود. در جریان این ســفر، لوپن با 
«دیمیتری روگوزین»، معاون نخست وزیر روسیه، نیز دیدار کرد و دوطرف درباره 
منافع مشــترک با یکدیگر صحبت کردند؛ از وضعیت ناآرام سوریه، چشم انداز 
قوانین اتحادیه اروپا تــا موضوع ازدواج همجنس گرایان. روگوزین شــخصی 
اســت که در سال ۲۰۰۵ میلادی در جریان برگزاری یک تظاهرات ضدمهاجرت 
شعار «مسکو را از آشغال تمیز و پاک کنید» را سر داد که منظور او از «آشغال» 
خارجی ها و مهاجران بودند. در آوریل سال ۲۰۱۴ میلادی فقط چند هفته پیش 
از انتخابات پارلمانی اروپا، لوپن برای دومین بار به مســکو رفت و کمتر از یک 

ســال، دو سفر به روســیه انجام داد. او بار دیگر با مقام های قبلی دیدار کرد و 
گفت  موضع اتحادیه اروپا در قبال روســیه بر ســر منازعه اوکراین در راستای 
روابط دوســتانه سنتی فرانســه و روســیه و بر پایه منافع اقتصادی فرانسه و 
هیچ یک از کشورهای اروپایی نبوده است. لوپن در جریان این سفر ضمن انتقاد 
از موضع اتحادیه اروپا در قبال روســیه و بحران اوکراین، آن را جنگ ســردی 
علیه روســیه اعلام کرد. او اظهار کرد  کریمه بخشــی از خاک روســیه است و 
نهایت چیزی که پوتین به ساکنان روس تبار کریمه داد، حق الحاق دوباره آنان 

به سرزمین مادری شان بود. 
واکنش جبهه ملی در مواجهه با تحریم های اتحادیه اروپا علیه روسیه نیز 
جالب توجه بود. در ســپتامبر ۲۰۱۴ زمانی که دولت فرانسه در هم راستایی با 
تصمیم سایر کشورهای اروپایی، خود را متعهد به تعویق در تحویل کشتی های 
تهاجمی کلاس میســترال به مسکو دانست، جبهه ملی باشدت با این تصمیم 
مخالفت کرد و به طور آشــکار از دولت اولاند خواســت تا قرارداد فرانســه و 
روســیه را که در ســال ۲۰۱۱ میلادی امضا شــده بود اجرا کند. جبهه ملی در 
آن زمــان دولت فرانســه را متهم به تأثیرپذیری از فشــارهای خارجی به طور 
خــاص از آمریکا، بریتانیا و آلمان برای به تعویق انداختن تحویل کشــتی ها به 

روسیه کرد. 
رهبر جبهه ملی فرانسه در بحران سوریه نیز قویا از موضع روسیه حمایت 
کرده است. او در ســال ۲۰۱۳ میلادی در مصاحبه ای با کانال تلویزیونی «سما 
تی وی» که مالکیت آن متعلق به «رامی مخلوف»، پســرعموی «بشار اسد»، 
رئیس جمهوری ســوریه، اســت ضمن محکوم کردن کمک کشورهای غربی و 
کشــورهای عربی حوزه خلیج فارس به مخالفان اســد، گفــت  آنان با این کار 
فقط بــه تقویت «بنیادگرایی مذهبــی» کمک کردند. لوپــن دولت های غربی 
را به اجرای ســناریویی مشابه لیبی در ســوریه متهم کرد. او هشدار داده بود  
ادامه این روند به تأسیس حکومتی مذهبی و اجرای قانون شریعت در سوریه 
خواهد انجامید که به ضرر حقوق و آزادی های فردی تمام شــهروندان به ویژه 
زنان خواهد بود. لوپن در آن مصاحبه، ترکیه را متهم به جاه طلبی برای کسب 
قــدرت رهبری منطقه کرد و گفت  آن کشــور در همکاری با قطر و عربســتان 

سعودی، به بحران سوریه دامن می زند. 
ماریــن لوپن طرح مشــابه حــزب «فجر طلایــی» یونان را برای گســترش 
همکاری ها با روســیه ارائه داده بود. از نظر او نخســتین قدم در این راستا باید 
تشــکیل ائتلافی ســه جانبه میان پاریس، برلین و مسکو باشد. او در ژوئن سال 
۲۰۱۳ میلادی در جریان سخنرانی ای در انستیتو دولتی روابط بین الملل مسکو، 
گفتــه بود: «من متوجه نمی شــوم  ناتو می خواهد از ما در برابر چه دشــمنی 
محافظت کند». او در همان ســخنرانی از اتحادیه اروپا به عنوان «سگ پودل» 
تابــع آمریکا یاد کرده بود. یکی از نماینــدگان جبهه ملی نیز از پوتین به عنوان 
امید جهان علیه تمامیت خواهی جدید یاد کرده بود که معنای آن «الیگارشی 

مالی آمریکایی و اروپایی» بود. 

شــواهد این چنینی برای هر ناظر مســائل سیاسی، پرســش درباره چرایی 
تعامــل میان راســت گرایان افراطــی و روســیه را مطرح می کند کــه باید از 

جنبه های مختلف مورد بررسی قرار گیرد. 
در بعــد ایدئولوژیک، ایدئولوژی پوتین بر این مبناســت که غرب (آمریکا و 
اتحادیه اروپا) در حال زوال است و نابودی آن غیرقابل اجتناب است. بسیاری 
از رهبران احزاب راســت افراطی اروپا در این دیدگاه با او هم عقیده هســتند و 
بــاور دارند که غرب بیمار شــده و این به دلیل جداافتــادن غرب از ارزش ها و 
میراث فرهنگی اصیل بوده اســت. با وجود آنکه برای اکثریت سیاست مداران 
اروپایی سیاســت های پوتین «محافظه کارانه» و «ضددموکراتیک» محســوب 
می شــود، برای راســت گرایان افراطی اروپایی این سیاســت ها دلپذیر هستند. 
راســت گرایان افراطی اروپایی از جمله مارین لوپن، پوتین را یک میهن پرســت 
واقعی و مدافع ارزش های اروپایی و «میراث مسیحی و تمدن اروپایی» قلمداد 
می کننــد. «گابور وونا»، رهبر حزب ملی گرای افراطی جوبیک مجارســتان، نیز 
احســاس تمایل خود بــه پوتین را پنهان نکرده و گفته بــود  اروپایی ها در یک 
کشتی در حال غرق شدن هستند. او اشاره کرده بود  آنان در حال از دست دادن 
ارزش های اروپایی و ریشه های سنتی و فرهنگی خود هستند و باید به بازسازی 
روابط با تنها نماینده فرهنگ ســنتی و ریشه دار در شرق بپردازند تا این میراث 
احیا شــود که اشاره او به روســیه بود. او در جریان، یک سخنرانی در دانشگاه 
«لومونوســوف» در مسکو در می ســال ۲۰۱۳ میلادی گفته بود  امروز روسیه 
بهتر از آمریکا نماینده ارزش های اروپایی است و از فرهنگ مبتنی بر پول پیروی 

نمی کند. 
از منظر ارزش های اجتماعی نیز رویکرد پوتین شــباهت و همسانی زیادی 
با احزاب راســت گرای افراطی دارد. پوتین بارها تأکید کــرده  نیاز به مقابله با 
«پروپاگاندای همجنس گرایی» وجود دارد و این موضوع ارزش های خانوادگی 

را تهدیــد می کنــد. او گفتــه بود  خلاف لیبرالیســم غربی، در روســیه حقوق 
همجنس گرایــان معنا ندارد. در ژوئن ســال ۲۰۱۳ میلادی روســیه قانونی را 
تصویــب کرد که هرگونه «تبلیغات روابط جنســی خارج از ســنت» را ممنوع 
می کرد. جای تعجب ندارد که ســازمان جوانان جبهه ملی فرانســه نیز از این 

موضوع حمایت کرد و خواستار اتخاذ خط مشی مشابه در فرانسه شد. 
در بعد مســائل بین المللی، مانند پوتین سیاست مداران راست افراطی نیز 
مخالف جهانی شدن هستند و آن را نیرویی می دانند که ملت-دولت و ساختار 
و اقتــدار آن را نابود می کنــد. آنان اصولا نگران چند فرهنگ گرایی هســتند و 
آن را تهدیدی علیه فرهنگ و ســنت های ملی می دانند. پوتین گفته بود  چند 
فرهنگ گرایی در غرب شکست خورده، چراکه مصنوعی، ساختگی و فاقد ریشه 
بوده است. تمام راست گرایان افراطی اروپایی نیز با این موضوع موافق هستند 
و باور دارند که چند فرهنگ گرایی در کنار مهاجرت ناخواســته ازآسیا و آفریقا 

به اروپا مشکلاتی را ایجاد کرده است. 
موضوع دیگر پدیده نابودی نســل اروپایی اســت. احزاب راســت افراطی 
اروپــا با انگیزه های آشــکار و نهان نژادپرســتانه و بیگانه هراســانه، معتقدند  
جهانی شــدن و مهاجرت های ناخواسته سبب می شــوند تا دیگر تمدن بزرگی 

وجود نداشته باشد. 
در بعــد اقتصادی نیــز همان گونه که پوتین خود را نمادی از  گذار روســیه 
بــه دوران قدرتمند پس از ضعف دوران هرج ومرج پس از ســقوط شــوروی 
و دوران پساجنگ ســرد معرفی می کند، راســت گرایان افراطــی اروپایی او را 
ســتایش می کنند؛ از جمله «نایجل فاراژ»، رهبر حزب «اســتقلال» بریتانیا، که 
گفته بود اســتراتژی او در کنترل دولتی بر اقتصاد روســیه کارآمد بوده است. 
راســت گرایان افراطی اروپایی شعارهای ضدســرمایه داری می دهند و ماهیت 

مصرفی سرمایه داری غربی را رد می کنند. 
همچنین راســت گرایان افراطی اروپا و روســیه هر دو مخالف ناتو هستند. 
راســت گرایان افراطی باور دارند که ناتو مانع استقلال عمل کشورها در تنظیم 
سیاســت خارجی مستقل شان شــده اســت. برای آنان، ناتو ابزار واشنگتن در 
راســتای اجرای سیاست های آمریکا با هزینه اروپاســت؛ درنتیجه، نزدیکی به 
روســیه می تواند اهرمی برای مقابله با قدرت آمریکا و نفوذ آن کشــور بر اروپا 
باشــد.   مخالفت با اتحادیه اروپا نیز نقطه اشــتراک مهم دیگر آنان با روسیه 
بوده اســت. احزاب راست افراطی به اتحادیه اروپا و کارکرد آن بدبین هستند، 
چراکه باور دارند آن نهاد، حاکمیت ملی دولت ها را نقض کرده است. بسیاری 
از آنان باور دارند که فروپاشــی اتحادیه اروپا سبب احیا و تقویت دوباره ارزش 

واحد پول ملی کشورهای اروپایی خواهد شد. 
نوع اداره روســیه از طریق مشــت آهنیــن نیز نکته جــذاب دیگری برای 
راســت گرایان افراطی اروپاســت. آنان از پوتین نماد یک رهبــر اقتدارگرا را در 
ذهن دارنــد. اکثر راســت گرایان افراطی، او را رهبری ملی گرا و میهن پرســت 
می دانند که خواســتار احیای غرور ملی روسی اســت. روی دیگر سکه نیز آن 
است که روســیه با استفاده از قوه قهریه درصدد اعمال قدرت ملی روسی در 
فراتر از مرزهای آن کشــور از جمله در کریمه است که مورد حمایت لوپن قرار 
گرفت و آن را کار خوبی برای روســیه و روس ها دانست. روحیه توسعه طلبانه 
جنبش های راســت افراطی سبب می شــود تا آنان به روســیه و پروژه پوتین 

احساس نزدیکی بیشتری کنند. 
از نظــر ژئوپلیتیک، بســیاری از احزاب راســت افراطی به روســیه به دیده 
کشــوری می نگرند که توانســته استقلال خود را از ناتو کســب کند، لیبرالیسم 
غربــی را نادیده گیرد و حاکمیت خــود را در مواجهه با غرب احیا کند. ویژگی 
ضدآمریکایی این جریانات ســبب می شــود تا آنان به روســیه نزدیک تر شوند. 
پوتین در ســخنرانی ای در ســپتامبر ۲۰۱۳ گفته بود  باید به ارزش های ســنتی 
بازگشــت و هویــت ملی را احیا کــرد. او چند فرهنگ گرایــی را تهدیدی علیه 
حیات بشــری قلمداد کرده بود و جهانی شــدن را نیــروی نابودکننده دولت-
ملت قلمداد کرد و از فراموشــی خاستگاه مسیحی و در حال زوال بودن غرب 
گفت. پوتین در این سخنرانی افزود: «جامعه یوروآتلانتیک پاسخ گوی مشکلات 

نیست، بلکه خود ریشه مشکلات است». 
اگر احزاب راست افراطی به روسیه به عنوان متحدی استراتژیک در مقابله 
با اتحادیه اروپا و تضعیف ناتو می نگرند، کرملین نیز دیدگاه مشــابهی به آنان 
دارد. این احزاب به مســکو کمک می کنند تا نفوذ ژئوپلیتیک خود را در جنوب 
شــرقی و غرب اروپا گســترش دهد. ویژگی ضدلیبرالی، باور بــه اقتدارگرایی، 
محافظــه کاری اجتماعی، ســنت گرایی و ضدیت با ایدئولــوژی غربی ویژگی 

مشترک بخش اعظم احزاب راست افراطی با روسیه هستند. 
از دید احزاب راســت افراطی ازجمله جبهه ملی فرانســه، روسیه از نظر 
ژئوپلیتیــک بدیلی در برابر اتحادیه اروپا و ناتو و مهارکننده تعمیق پروژه ادغام 
اروپایی و افزایش مداخلات آمریکا در امور دفاعی کشــورهای اروپایی اســت 
کــه از دید این احزاب ناخوشــایند و مغایر با رویکرد ملی نســبت به حاکمیت 
دولت ها و موضوع استقلال است. از این دیدگاه، احیای قدرت روسیه نه تنها به 
عنوان یک تهدید از ســوی آن احزاب قلمداد نمی شود، بلکه تغییری خوشایند 
اســت که می تواند به توازن قوا در اروپا و تســهیل مسیر انحلال اتحادیه اروپا 

و ناتو بینجامد. 
پیروزی احزاب راست افراطی در کشورهای اروپایی می تواند بر دولت های 
ملی فشــار وارد آورد که موضع دوســتانه تری در قبال مسکو اتخاذ کنند. آنان 
خواســتار تغییرات بنیادین در سیاســت های اتحادیه اروپا هستند. آرزوی آنان 

چرخش قاره سبز به سوی کرملین و ترک آمریکاست. 

تأثیر موفقیت راست گرایان افراطی در انتخابات بر سیاست خارجی فرانسه

پیام «شیاطین جمهوری» برای پوتین: از پاریس با عشق 
 نوژن اعتضادالسلطنه

از نظر ژئوپلیتیک، بسیاری از احزاب راست افراطی به روسیه به 
دیده کشوری می نگرند که توانسته استقلال خود را از ناتو کسب کند، 
لیبرالیسم غربی را نادیده گیرد و حاکمیت خود را در مواجهه با غرب 
احیا کند. ویژگی ضدآمریکایی این جریانات سبب می شود تا آنان به 
روسیه نزدیک تر شوند. پوتین در سخنرانی ای در سپتامبر ۲۰۱۳ گفته 

بود  باید به ارزش های سنتی بازگشت و هویت ملی را احیا کرد


